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 چكيده
. اين مقاله در پي آن است تا نشان دهد نكاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است

است و به اصطلاح جزء  كردهدانند كه اسلام آن را قبول  ش از اسلام ميبرخي آن را جزء سنن پي
به هر تقدير حليت متعه در آغاز دين اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامي . استاحكام امضايي 

براي مثال ابن حزم اندلسي از فقهاي مشهور اهل سنت در . است و به فقه شيعه اختصاص ندارد
كند كه متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده  قبول مي المحليم موسوعة فقهي خويش به نا

 .داند و معتقد است كه نكاح متعه جايز نيست فقهاي اهل سنت آن را منسوخ مي ةبقي ماننداما . است
شيعه  .كرده استزيرا خداوند از لسان رسول خويش آن را تا روز رستاخيز نسخ قطعي و حرام مؤبد 

با استناد به اخبار آحاد ظني قبول ندارد و  ،ويژه نسخ آن را  واسطة سنت و به  آن را بهنظرية نسخ قر
هاي  طور كلي از مجموع گفته به .معتقد است كه عدم نسخ حكم متعه در حقوق شيعه اجماعي است

هايي از حقيقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد  شود كه رگه مخالفان و موافقان چنين استنباط مي
  .كدام تصوير روشني از ماهيت صحيح متعه و كاربرد عملي آن ندارند اما هيچ

  
   ها كليد واژه

   .، منقطع، متعه، تشيع، تسننفسخ قرآن ةنظريازدواج موقت، 
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  مقدمه
هاي حقوقي و اديـان در ايـن    سخن از غرايز آدمي و نحوة برخورد با آن و موضع نظام

ازدواج و حـدود آزادي   ةدر مـورد فلسـف  كه بحـث   چنان. اي نيست خصوص بحث تازه
و تـأثيرات مثبـت يـا منفـي     ) ازدواج موقت(جنسي در اسلام و حليت و حرمت متعه 

ليكن در اين اواخـر  . اي طولاني در فقه و حديث و تفسير دارد اجتماعي آن نيز سابقه
برانگيـز از   هـاي جـدال   ويـژه بعـد از سـخنراني    بـه  ،بحث دربـارة آزادي ازدواج موقـت  

هاي رسمي كشور درخصوص مفيد بودن احياي اين سنت فراموش شده، ابعاد  يبونتر
هـاي فقهـي بـه عرصـة      اي و كتـاب  مردمي نيز يافته است و از حصار مشاجرات حوزه
ولي جاي تأسـف اسـت كـه در ايـن     . مطبوعات و محافل خصوصي كشيده شده است

  .صورت علمي و جدي صورت نگرفته است اي به خصوص بحث تازه
گيرنـد و آزادي ازدواج   نمود عملـي آن را در نظـر مـي    ،خالفان ازدواج موقتم

پندارنـد كـه    موقت را به معناي برداشتن موانع قانوني از پيش پاي مردان هوسباز مي
بدون احساس مسئوليت كانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هـر شـب دنبـال    

كـه   آن اي، بـي  تعـه بـه عنـوان زن كرايـه    اين گروه با توصيف م. روند اي مي شكار تازه
زنان شـوهردار  . تازند صوير روشني از ماهيت اين نهاد حقوقي داشته باشند، بدان ميت

جاهـاي   آنان شود و كـار بـه   وهرنگرانند كه مبادا تصويب آزادي متعه باعث وسوسة ش
وي طعمـة  به زير و وفادار آنان با استشمام ب باريك بكشد و ناگهان همسر به ظاهر سر

مهر مرد «: اند خصوص كه از قديم گفته به. تازه زير و رو شود و هوس تغيير ذائقه كند
  !»را اعتماد نشايد

نيز نگرانند كه مبـادا آزادي متعـه روي ديگـر همـان آزادي      ينانبرخي از متد
گـردد و بعيـد    غرب باشد كه با رنگ و بوي مذهبي تبليـغ مـي   ةجنسي لگام گسيخت

  .ورطة فساد اخلاقي سقوط كند  ر مملكت به نام اسلام و دين بهبا نيست كه اين
شناسان نيز نگرانند كه مبادا آزادي ازدواج موقت موجب سستي بنيـان   جامعه

پندارند كه انطباق نداشتن آن با شـرايط و اوضـاع و احـوال     خانواده شود و چنين مي
. تازه در جامعه گردد هاي ها و ناهنجاري فعلي جامعة ما ممكن است باعث ايجاد تنش

كرده و روشنفكر نيز، متعه را بـه معنـاي بازيچـه شـدن زن در      برخي از زنان تحصيل
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هاي شيطاني مرد و تبديل او به كالايي با تاريخ مصرف مشخص دانسـته و   برابر هوس
شـيفتگان فرهنـگ غـرب كـه چشـم بـه دهـان        . دانند آن را توهين به ساحت زن مي

چه كه مهر تائيد غرب بر آن نخورده  اند و هر آن وپا دوختهمحافل فرهنگي و فكري ار
شمارند كه  باشد قبول ندارند، متعه را نهادي كهنه و محصول افكار قرون وسطايي مي

فرسـتند كـه در    اين گروه به فرهنگ غرب درود مـي . نوايي ندارد با زندگي امروزي هم
جـا   ت و معتقدند كـه در آن آن جايي براي چنين افكار پوسيده و ارتجاعي نمانده اس

حـل شـده   (!) بار و براي هميشه به نحو شايسـته و مترقـي    مسئلة روابط جنسي يك
  .است

هستند كه بدون توجه به نتايج و عواقب عملـي   ينانموافقان هم برخي از متد
  .آن، متعه را به مثابة حكم شرعي قبول دارند

د توجيه آن را دارنـد،  نگرند و قص برخي هم كه با عمق بيشتري به موضوع مي
گويند كه با توجه به مشكلات اجتمـاعي   گيرند و مي آثار اجتماعي متعه را در نظر مي

و اقتصادي كشور، اغلب جوانان در مراحـل اوج غرايـز جنسـي قـادر بـه ازدواج دائـم       
دهنـد يـا بـه     نيستند، از اين رو دختران و پسران جوان يا تن به حرماني توانفرسا مي

زندگي امروزي اين قشر حسـاس را در دانشـگاه و   . شوند معصيت آلوده ميطريقي به 
تر كرده  هم نزديك هاي مسكوني و محلات پرتراكم به مدرسه و كوچه و بازار و مجتمع

وسايل ارتباط جمعي نوين هم مثل راديـو، تلفـن، تلويزيـون، ويـدئو، اينترنـت،      . است
ورتـر   كنـد و آتـش غرايـز را شـعله     مـي هاي ارتباط را همـوارتر   ها و مجلات، راه كتاب
كه ما بيهوده از جوانان انتظار داريم تا مانند صدها سال پـيش كـه    حال آن. سازد مي

ها اغلب در همان سنين نوجواني صورت  اين همه تغيير و تحول رخ نداده بود و ازدواج
كسـاني   علاوه، در مواردي معدود نيـز   به. آلايش بمانند چنان پاك و بي گرفت، هم مي

اند و امكان يا قصد ازدواج مجدد را ندارند، يـا كسـاني    داده  كه همسر خود را از دست
كه مدت زمان معتنابهي به همسر خود دسترسي ندارند يا زوجة آنان بر اثر بيماري و 

. گيرند دست داده است، در عسر و هرج قرار مي غيره توان و آمادگي جنسي خود را از
 بـا سـخت  . ل در مـوارد خـاص راه حـل خـوبي باشـد     وانـد حـداق  ت بنابراين متعه مـي 

رود، بـه هرحـال بايـد     كار مي هايي كه در مورد روابط پسران و دختران جوان به گيري
برخورد كاملاً منفي، نه فقط راه چـاره  . راه چارة قانوني معقولي نيز وجود داشته باشد
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به هرحـال  . شود اك نيز ميهاي نادرست و خطرن ها و بازتاب نيست، بلكه باعث واكنش

عقايد مخالفان و موافقان در اينجا ميسر نيست و البته مطبوعات نيز مـورد   ةبيان هم
انـد و بـه    انتقاد است كه براي تنوير افكار مردم در اين خصوص هـيچ تلاشـي نكـرده   

طـور   كه بايد ديـدگاه هـر دو گـروه بـه     حال آن. اند عقايد مخالفان بهاي كمتري داده
تصميمي كه به . و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترين راه حل مشخص شودمشروح 

 ةيك قاعدة حقـوقي، قطع ـ . جانبه اتخاذ شود سرنوشت همگان مربوط است، نبايد يك
فلزي است كه بر سندان عقايد موافقان و زير چكش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته 

شود  ديده مي آزمايش و سپس آب ،تجربه ،جامعه و در كورة عملشود و در بستر  مي
  .آيد دست نمي  حوصلگي به و كمشتابزدگي  با و اين

هـايي   شود كه رگـه  هاي مخالفان و موافقان چنين استنباط مي از مجموع گفته
كدام تصوير روشني از ماهيـت   از حقيقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد، اما هيچ

. اندازند دو گروه فقط تيري در تاريكي مي صحيح متعه و كاربرد عملي آن ندارند و هر
اين مقال قصد دارد تا در حد توان از اين نهاد حقوقي غبارروبي كند و آن را چنان كه 

بيني بيشتري اظهار نظـر   كه موافقان و مخالفان بتوانند با روشن هست، بنماياند تا آن
اشد و فقط فتح بابي ابعاد مسئله ب ةتواند حاوي هم پيداست كه اين وجيزه نمي. كنند

  .است براي جستار بيشتر
  

  دورنماي كلي
طوري كـه بعـد از     اعراب نداشت، به ةدر جامع اي كننده قبل از اسلام، زن نقش تعيين

دربـارة  . رسـيد  اشياء و ماترك زوج به ارث مـي  ة، زن به نوعي همانند بقيهرمرگ شو
جا  تردامن و بدكاره در همه اي رواج داشت و زنانِ روابط جنسي نيز زنا در حد گسترده

حتـي نقـل   . افراشتند كه به منزلة تابلوي اعلان بـود  پراكنده بودند و بعضاً بيرق برمي
  .شدند شده است كه در ايام حج برخي از آنها به حالت عريان به مكه وارد مي

سلام زنا را تحريم كرد، رفتار انساني و حسن معاشـرت و احتـرام بـه زنـان را     ا
اعراب جاهلي كـه بـه هوسـراني    . شمرد و مردم را به پاكدامني فرا خواند واجب ديني
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ازدواج  ،اسـلام امـا  دانسـتند،   زن را كالايي قابل خريـد مـي   ،آزادانه انس گرفته بودند
  .مشروع را به صورت دائم يا منقطع مجاز اعلام داشت

خـود   اي اسـت كـه هـيچ روانشناسـي بـه حـد       پيچيـده بسـيار   انسان پديـدة 
از اين رو در شريعت اسلام حداقل . گارش، به زواياي تاريك روح وي آشنا نيستآفريد

گذاري در مورد روابط حقـوقي افـراد و سرنوشـت جامعـه، نـه در       از نظر تئوري، قانون
قانونگـذاري  . است) خداوند(در حوزة اختيارات شارع  اختيار پارلمان و افراد بلكه صرفاً

گرايانـه و   ار طبقاتي و گروهي و حزبي يا تمـايلات ملـي  كه از افك ها علاوه بر آن انسان
برد، از تـوان كـافي بـراي     وابستگي به اخلاق و عادات قومي و محيطي و غيره رنج مي

انسان آنچه موافق طبـع اوسـت   . درك مصالح واقعي فرد و جامعه نيز برخوردار نيست
كـه   دانـد، حـال آن   قلانه و ضـروري مـي  ارا ع گزيند و گام برداشتن در مسير آن برمي

و عسي انَ ... «: گويد قرآن مي. ممكن است تصور وي هميشه با واقعيت منطبق نباشد
تَكرَ هو اشيئاً و هو خيرٌ لَكمُ و عسي انَ تُحبوا شَيئاً و هو شرٌّ لَكُم و االلهُ يعلم و انَـتُم لا  

اريـد كـه نفـع شـما در آن     ممكن است شما چيزي را دشمن بد«... »: يعني "تَعلَمون
چنين ممكن است از چيزي خوشتان بيايد كه به ضرر شماست، خـدا آگـاه    است، هم

مثلاً ممكن اسـت بسـياري از مـردم خـوردن و خوابيـدن و      . »1دانيد است و شما نمي
دغدغه و آكنده از رفاه را يك زندگي واقعي و خوب بدانند و نخواهند خـود   زندگي بي

ليكن كمال آدمي و شـكوه زنـدگي از مواجهـه بـا     . و كاري كنند را به زحمت انداخته
بسـيار   چـه . شـود  كـردن بـا شـدايد روزگـار زاييـده مـي       مشكلات و دست و پنجه نرم

نقـص   پندارهاي واهي كه بشر در طول زندگي پرفراز و نشيب خود كاملاً درست و بي
اعتقـاد بـه   . نگـريم  دانسته است و امروز ما بـر همـة آنهـا بـه ديـدة تمسـخر مـي        مي
، ثير نجوم در سرنوشت آدميأ، اعتقاد به تيدار بودن برده پرستي، اعتقاد به طبيعي بت

نث، اعتقاد به ثابت بودن كـرات آسـماني و غيـره    ؤهاي م اعتقاد به نقص عقلاني انسان
رسـيدند كـه    نظر مي همه در زمان خود افكار معقول و بسيار محكم و خدشه ناپذير به

  .زد ييد بر آن ميأيدة زمان مهر تهاي عاقل و برگز اندانش و خرد انس
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هـاي غلـط فـراوان بـوده      در حوزة روابط حقوقي و مسائل انساني شمار اين نوع بينش

ثير اين نـوع  أت. ثر استؤها م است و چون مقررات حقوقي در سرنوشت جامعه و انسان
مثـال بـا زوال   بـراي  . حتي بعد از زمان خويش نيـز برجـاي خواهـد مانـد     ،افكار غلط

هـا و   كمونيسم كه محصول فكري مغزهـاي متفكـر جامعـه بـود و بـا هـورا كشـيدن       
 ،ييـد شـده بـود   أهاي عاشقانة هزاران هـزار انسـان دلباختـه ت    باختن ها و جان زدن كف

هايي رنج خواهند بـرد تـا     من جامعه را رها نكرده بلكه نسلاثيرات سوء آن يكباره دأت
ثمـرة تلـخ    ،هاي نسل بعـد  كه انسان چنان. ي كمرنگ شودنتيجة يك اشتباه تا حدود

گسـيخته و فـروريختن    ي لجـام س ـداري غلط و آزادي جن سرمايه هاي حنظلِ اين دانه
آيـا  . حصارهاي اخلاقي كه بر دنياي غرب روييده است تا سـاليان دراز خواهنـد چيـد   

هـي توجـه   ن الاينـد و بـه تعليمـات ادي ـ   آها به خـود   وقت آن نرسيده است كه انسان
ن و آزمودن افكار غلط و پي به خطـا بـردن بـه    ها تجربه نشست در انتظار قرننمايند؟ 

بلكـه   ،هـا نيسـت   هـاي عقلانـي انسـان    البته منظور تخطئة يافته. نفع انسانيت نيست
با شريعت والا و حقايق عريان ديني كه از  ها موضوع سخن اين است كه اين نوع يافته

، هماهنگ گردد و به مذهب عـاري از  بشري تفكيك شده باشد ةنظران تنگهاي  پيرايه
بـاري  . ها برگزيـده شـود   ثيرات محيطي عرضه شود تا بهترين راهأاي و ت تعصبات فرقه

از ايـن رو  . بيان شده است) ص(اساس تشريع از آن خداوند است كه از طريق رسول 
كنـد كـه    بيـان مـي  قرآن كريم فلسفة كلي شريعت و انگيزة ارسال پيامبران را چنين 

ها را بـه   پاكي ،دارد ها باز مي خواند و از ناپسندي نان را به نيكي فرا ميآ«) ص(رسول 
هـا بـر    بارهـاي سـنگين از دوش آن   ،كند ها را تحريم مي كند و پلشتي نان حلال ميآ

پس اساس حلال بـودن پـاكي و علـت تحـريم،     1».گيرد نان برميآدارد و زنجير از  مي
 كـردن گيـري و محـروم    است و هدف تشريع حلال و حـرام سـخت   پلشتي و خباثت

بخشي از نعمات زندگي به عنوان منع شرعي و حرام نيسـت، بلكـه هـدف    ها از  انسان
اي  برداشتن موانع از مسير كمال آدمي و جامعه و تسهيل تعالي انسان و ايجاد زمينـه 

 :فرمايـد  مـي  كـه قـران كـريم    چنـان . براي شكوفايي استعدادهاي فطري آدمي اسـت 
خواهد نـه   خداوند براي شما آسودگي مي« ،»يريداالله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر«

______________________________________________________ 
 .156آيه ، ابسوره احز .1



١٥ / دورنماي حقوقي ازدواج موقت
 

و اگر چيزي تحريم شده است، بدان سبب است كـه در وراي نفـع ظـاهري     1دشواري
  .»آن، ضرر و زيان بزرگي براي فرد يا جامعه وجود داشته باشد

ه نفس آدمي و ساختار آن سـوگند  ب«: فرمايد در مورد غرايز نيز قرآن كريم مي
كس كه آن را واپس  كس كه نفس خود را تزكيه نمود، رستگار شد و هرآن كه هر آن

جا نيز اصل نه بر سركوبي و واپس زدن غرايز، بلكه بـر   پس در اين 2»!زد، بيچاره شد
دادن است و اين گاهي با ميـدان دادن بـه غرايـز و گـاهي بـا       تزكيه و رشد و پرورش

  .گيرد ن صورت ميآري از جلوگي
هـاي   همانند باغباني كه در عين آب و كود دادن به درخت، گاهي هـم شـاخه  

راه اصـولي  . كنـد  ن جلوگيري ميآبخش  زند و از رشد ناموزون و زيان اضافي آن را مي
پرورش و تزكيه غرايز آن است كه در عين تجويز معقول روابط جنسـي، از گسـترش   

ن نيز جلوگيري شود و از اين انرژي نهفته در نهاد آدمـي بـه   آبند و بار و سرطاني  بي
براي توضيح ايـن مسـأله بـه مثـال ديگـري متوسـل       . برداري شود نحو صحيحي بهره

دانيم افزودن به حقوق كارمندان دولـت فوايـد بسـياري دارد، از جملـه      مي: شويم مي
ز فسـاد اداري و  شـود و ا  كه باعث دلگرمي و علاقمندي كارمند به شغل خويش مي آن

اما هرگـاه ايـن   . كند ارتشاء كه اغلب ريشه در فقر مالي كارمندان دارد، جلوگيري مي
رويه شود كه باعث تورم و افزايش ناموزون تقاضـاي خريـد گـردد و     افزايش چنان بي

ميزان نقدينگي جامعه را چنان بالا ببرد كه با توليد و عرضه متناسب نباشد، زيان بار 
روابط جنسي نيز اسلام راه ميانه و معقولي را برگزيده است تـا در عـين    در. گردد مي

 نه چنان سخت. ارضاي كامل غرايز آدمي، موجب سقوط اخلاقي و فساد جامعه نگردد
حساب كـه   بيكند كه انسان در تنگنا قرار گيرد و نه چنان آزادي بي حد و  گيري مي

فت كه آزادي جنسـي در اسـلام، آزادي   توان گ از اين رو مي. ريزد  بنيان جامعه درهم
دعـوت  . توجهي به غرايز در حد رهبانيت، تحريم شده است اي است و بي سامان يافته

به سركوبي غرايز و رهبانيت به نام دين و تقوي و زهـد و پارسـايي بـه همـان انـدازه      
  .نامشروع و مخالف شريعت اسلام است كه دعوت به آزادي مطلق جنسي
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دانـد و   همسرگزيني را آرامش رواني و راحتي روح آدمي مي قرآن مجيد غايت

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعـل بيـنكم   «: فرمايد مي
و باز يكي از آيـات لطـف الهـي آن    «: »انّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ةًحمًو ر ةمود

در بر او آرامش يافته و بـا هـم   است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه 
انس گيريد و ميان شما رأفت و مهرباني برقرار فرمود و اين امـر نيـز بـراي مـردم بـا      

بنـابراين چشـم پوشـيدن از غرايـز و      1».فكرت، ادلة علم و حكمت حق آشـكار اسـت  
جواني كه موجـب پيـدايش آلام روحـي خطرنـاك      ويژه در اوج  سركوب كردن آن به

نادرست و مخالف شرع انور اسلام است، لذا ازدواج را در صـورت نيـاز   گردد، امري  مي
درست است كه هدف اصلي اسلام از تشريع ازدواج بقاء نسل اسـت  . اند واجب دانسته

ليكن ارضاي غريزه و دستيابي به آرامش روانـي نيـز مـدنظر شـارع     ). تزاوجوا تناسلوا(
بيني شده است كـه   راه پيش در اسلام براي حل صحيح مشكل جنسي، دو. بوده است

ثر عملي در تحقـق و تسـريع آن برداشـته    ؤهاي م داري كه اسلام خود گام لغو برده با
منتفي گرديده است، راه دوم همان همسرگزيني اسـت   است، يكي از اين دو راه عملاً

  .پردازيم جا به بررسي آن مي تواند به صورت دائمي يا موقت باشد كه ما در اين كه مي
  

  حقوقي ةبقسا
هاي فقهي و قانون مدني، نكاح منقطـع يـا چنـان كـه      متعه و به تعبير برخي از كتاب

از ابتـدا در   »صيغه«امروز مصطلح گرديده است، ازدواج موقت يا به تعبير عامة مردم 
داننـد كـه    برخي آن را جزء سنن پيش از اسلام مي. اسلام مشروع شناخته شده است

بـه هـر تقـدير    . اسـت ست و به اصطلاح جزء احكام امضـايي  ا كردهاسلام آن را قبول 
مذاهب اسلامي است و به فقه شـيعه   ةحليت متعه در آغاز دين اسلام مورد توافق هم

براي مثال ابن حزم اندلسي كه رجـل دوم مكتـب فقـه ظـاهري و از      ؛اختصاص ندارد
كند  ل ميقبو المحليّفقهاي مشهور اهل سنت است، در موسوعة فقهي خويش به نام 

فقهـاي اهـل    ةغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مثـل بقي ـ آكه متعه در 
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نكـاح متعـه يـا نكـاح موقـت جـايز       «داند و معتقد اسـت كـه    سنت آن را منسوخ مي
حلال بود اما خداوند از لسان رسـول خـويش آن را   ) ص(اكرمدر زمان رسول ».نيست

 هم) رضي االله عنهم( ]از صحابه[البته برخي . دكرتا روز رستاخيز نسخ قطعي و مؤبد 
چون، اسـماء بنـت ابـي بكـر صـديق،       چنان در اعتقاد به حليت آن پايدار ماندند، هم

سعيد الخـدري،  وبن حريث، اب سفيان، عمر ابن ابي ةي، ابن مسعود، معاوجابربن عبداالله
يـت آن را در  چنان كه جابربن عبـداالله انصـاري حل  . عبد دختران اميه خلفمسلمه و 

  1.روايت كرده است ،بكر تا اواخر خلافت عمر و ابي) ص(نظر صحابه، از عهد رسول 
مفسـرين معـروف اهـل    . در هر حال حليت بدوي متعه مورد اخـتلاف نيسـت  

چنين فقهـا و محـدثان آنـان در     سورة نساء، هم 24سنت در تفسير آية بحث برانگيز 
امـام   2.كند يد ميأياند كه نظر فوق را ت وشتهباب نكاح كتابهاي فقهي و غيره مطالبي ن

كنيم كه متعه در اسـلام مبـاح    ما انكار نمي«: نويسد فخر رازي در تفسير آية فوق مي
البتـه   3».خواهيم بگوييم اين است كه بعد تحريم شده است بوده است، چيزي كه مي

  .ما ذيلاً صحت و سقم دعوي نسخ متعه را بررسي خواهيم كرد
در تجويز متعه بدان استناد شده است، بعد از برشمردن موارد منـع   اي كه آيه
و احل لكـم مـاوراء ذلكـم ان تبتغـوا بـاموالكم محصـنين غيـر        ... «:فرمايد زوجيت مي

غيـر از مـواردي كـه    «، »ةًيضـه مسافحين فما استمتعتم به منهن فĤتوهن اجورهن فر
زنـي بـه همسـري    ) بـا پرداخـت مهـر   (برشمرديم، برشما حلال است با مال خـويش  

 ،گيريد برگزينيد و پاكدامن باشيد و به زنا آلوده نگرديد و مهر زناني را كه به متعه مي
  4».بپردازيد كه اين بر شما واجب است
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در تفسير آيه فوق و ميزان دلالت آن ميان شيعه و سني اختلاف و مجادلات فقهـي و  

هـاي   و اطنـاب و تكـرار بحـث   ما براي احتراز از تفصيل . تفسيري بسياري وجود دارد
  1.شويم شده، وارد اين مباحثات نمي حلاجي

در آيـة فـوق، برداشـت     »اسـتمتعتم «اهل سنت با تكيه به معني لغوي كلمة 
واژة استمتاع كه متعه نيز از همان ريشه است در لغـت بـه   . كنند ديگري استنباط مي

معناي آيـة فـوق از نظـر     بنابراين. معناي تمتع، التذاذ، لذت بردن و كام گرفتن است
ي مهـورهن  أفما استمتعتم بـه مـنهن فـĤتوهن اجـورهن     «: شود اهل سنت چنين مي

هرگاه از همسـران  « :كنند و چنين ترجمه مي »كاملاً بعد الدخول و نصفاً قبل الدخول
بنـابراين  . »خود كام گرفتيد، مهر آنان را بپردازيد كه اين بر شما واجب است) دائمي(

البته چنان كه  .2متعه وجود ندارد ةسنت در اين آيه هيچ دلالتي بر مسئلاز نظر اهل 
عباس و ديگران آيـه   چون ابن اند، برخي از صحابه نيز هم خود اهل سنت روايت كرده

فقهاي شيعه نيز معتقدند . اند اي ديگر و موافق با نظر شيعه معني كرده فوق را به گونه
اين اسـت كـه اگـر     »فما استمتعتم«و معناي  گيري است كه استمتاع به معناي متعه

درست است كه متعه و اسـتمتاع  . يد مهر آنان را بپردازيداگيريد، ب زنان را به متعه مي
گرفتن است، اما بعد اين واژه  گرفتن و التذاذ و كام در لغت به معناي سود بردن و بهره

. موقت درآمده استدر اصطلاح شرعي معني خاصي به خود گرفته و به مفهوم ازدواج 
 الهـدي، مـتكلم و   سيد مرتضـي علـم  . از اين رو بايد آن را به همان معناي اخير گرفت

فمـا  «گويد كـه معنـاي    مي الانتصارفقيه معروف شيعه در توضيح اين نكته در كتاب 
كه به معناي لغوي آن محمول است يا بـه   از دو حال خارج نيست، يا آن »استمتعتم

كه البته فرض دوم به دو دليل صـحيح اسـت؛ اول    ،شرعي آنمعناي مصطلح و عرف 
وارده هاي  اند، آن است كه واژه كه برآيند نظر كساني كه در علم اصول سخن گفته آن
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در قرآن در مواردي كه احتمال حمل آن هم به معناي لغوي و هم به معناي مصطلح 

چنـان كـه   . ردددر عرف شرع مساوي باشد، بايد به معناي مصطلح شرعي آن حمل گ
حـال  (انـد   و زكات را به همان مصطلح شرعي حمل كـرده  ،صوم و حج ،واژگان صلات

آنكه صلات در لغت به معناي دعاكردن و نيايش، صوم به معناي امتنـاع و امسـاك از   
انجام فعلي، حج به معناي آهنگ و عزم زيارت نمودن و زكـات بـه معنـاي افـزايش و     

 »ةالزكو آتوا«كه دعا كنيد، يا  را به معناي اين »ةوا الصلواقيم«گاه  اما هيچ. بركت است
بنـابراين در ايـن مـورد هـم بايـد      . انـد  كه بركت دهيد، تفسير نكـرده  را به معناي اين

هرگـاه  (كـه   دوم آن ).گيري تفسـير كـرد   استمتاع را به معناي شرعي آن يعني متعه
ه اگر در مقاربت احساس بايد بگوييم ك) به معناي لغوي آن حمل گردد »استمتعتم«

كـه شـرعاً اگـر     حال آن. التذاذ در مرد حاصل نگردد، پرداخت مهر بر او واجب نيست
مرد با زن خويش همبستر شود، هرچند كه به هر دليلي، مثل كراهت از همسـرش و  

چنـان كـه   (غيره از اين امر متلذّذ نيز نشود، پرداخت مهر كامـل بـر او واجـب اسـت     
را بر  »استمتعتم«اگر ). ل از مقاربت و استمتاع نيز واجب استپرداخت نصف مهر قب

چون در . معناي لغوي آن حمل كنيم، پس بايد بگوييم كه در اينجا مهر واجب نيست
از اين رو  ».مهر بپردازيد ،اگر از زنان خود كام گرفتيد و لذت برديد« :فرمايد قرآن مي

  .دكرناي متعه گرفتن است حمل بايد استمتاع را به همان مصطلح شرعي كه به مع
حقيقت آن است كه . در هر حال داوري در مورد برداشت طرفين مشكل است

الهـدي هرچنـد    ظاهر آيه چندان دلالت صريح بر استنباط شيعه ندارد و استدلال علم
توان  در مورد دليل اول وي مي مثلاً. متين و موشكافانه است، اما باز قابل خدشه است

حداقل از نظر اهل سنت  ، تعه به منزلة يك نهاد و يك اصطلاح شرعيگفت كه خود م
در حد صوم و صلات و زكات چندان تثبيت نشده است كه اسـتمتاع را حتمـاً بـر آن    

چنان كه مشتقات اين كلمه در موارد ديگر و در باب نكاح معنـاي مهـر و   . دكرحمل 
متعـوهن علـي الموسـع     و«. دهد، نه معناي نكاح منقطـع  كابين و پرداخت صداق مي

  1.»اي قدره و علي المقتر قدره
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فمتعوهن « 1قدر خويشه قدر خود و نادار به مند سازيد، دارا ب ها را به چيزي بهره آن

منـد كنيـد و بـه نيكـي رهـا       ها را به چيزي بهره پس آن »و سرّ حوهن سراحاً جميلاً
دان زنـان را كـه طـلاق    مر« ،»و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي المتقين« 2سازيد

كه خـود   چنان 3».دهند به چيزي بهره مند كنند اين كار سزاوار مردم پرهيزكار است
بـه   »فاستمتعتم بخلاقكم كمـا اسـتمتمع  «  69آيه  ،توبه ةدر سور »استمتعتم« ةواژ

در  »استمتعتم«درست است كه در ما نحن فيه . كار رفته استه معناي بهره گرفتن ب
جا مـي تـوان    توبه متفاوت است ولي در اين ةاست و با مورد سور خصوص نكاح آمده

آن را به معناي متعه گرفت، اما ادعـاي جزميـت در ايـن خصـوص مشـكل بـه نظـر        
  .رسد مي

كــه در صــورت حمــل  در مــورد اســتدلال دوم ســيد مرتضــي، دايــر بــر ايــن
ربـت  آيـد كـه اگـر زوجيـت و مقا     به معناي لغويش، اين ايراد پيش مي »استمتعتم«

بايد معتقـد بـه سـقوط    ) يا اساساً مقاربتي صورت نگيرد(جنسي منجر به التذاذ نشود 
مورد بحث نوع غالب را كه همـراه   ةتوان چنين پاسخ داد كه آي مي. . .  مهر گرديد و 

كـه   اي اسـت بـه ايـن    با مقاربت و التذاذ است در نظر گرفته است و اين نكتـه اشـاره  
كه آية مورد استناد دلالت صريح بـر برداشـت    با آن. تپرداخت مهر نوعي معاوضه اس

از آيه فوق همـين  ) كه اشاره شد چنان(د، ليكن چون برخي صحابه رشيعه ندا ةنظري
فـرق اسـلامي    ةكنند و چون حليت متعه در آغاز اسلام مورد قبول هم برداشت را مي

. اسـت قـص  توان گفت كه برداشت و تفسير شيعه در ايـن مـورد عـاري از ن    است، مي
تفاسير اهل سنت بر صحت اين برداشت گواهي دارد و مكرر از ابن عبـاس و ديگـران   

به عبارت ديگر، صراحت نداشتن دلالت آيه، با اتفـاق  . چنين تفسيري نقل شده است
نظر مسلمين و سنت نبوي، حداقل دربادي امر، جبـران شـده اسـت و ايـن اسـتباط      

  .تشيعه را كاملاً صحيح و موجه ساخته اس
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در هر حال چنان كه گفته شد، حليت آغازين متعه مورد اختلاف فرق اسلامي 

در مورد نسخ قرآن بحث فراواني شده اسـت و  . نيست، بلكه اختلاف در نسخ آن است
كه اصل وقوع نسخ در قرآن محرز است و برخي از احكام خود قرآن  اجمال مسئله آن

نسا مجازات زنا را در مورد  ةسور، 15ةمثلاً آي. توسط آيات بعدي قرآن نسخ شده است
آن را بـه   ،ورة نـور س 3 ةكرد كه بعد آي اعلام مي »حبس در منزل تا روز مرگ«زنان، 

زناكار در قران كريم نيامده است و در ايـن مـورد    كردنسنگسار . (دتازيانه تبديل كر
دانسـته   خود قرآن ممكن ةاز اين رو نسخ قرآن به واسط) به روايات استناد شده است

. اما در مورد نسخ قرآن به واسطه سنت پيامبر، اختلاف فراواني وجود دارد. شده است
سنت و به ويژه نسـخ آن را بـا اسـتناد بـه اخبـار       ةنسخ قرآن را به واسط ةشيعه نظري

شـافعي و احمـد بـن حنبـل در      ةدر ميان اهل سنت نيز فرق. آحاد ظني، قبول ندارد
  .صف مخالفان قرار دارند

 اهل سنت در خصوص نسـخِ  1.ن با سنت استآاما نظر غالب بر امكان نسخ قر
ذيـلاً دلايـل آن را ذكـر و    . انـد  به قرآن و اجماع و سنت متوسل گرديـده  ،حكم متعه
  :كنيم ارزيابي مي

  
  قرآن

: منان چنين آمده استؤمومنون ضمن شمارش صفات م ةدر سر آغاز سور -1
آنـان كـه جـز    « ،»ي ازواجهم اوما ملكت ايمـانهُم الذين هم لفروجهم حافظون الا عل«

بنابراين قرآن روابط جنسي را به زوجـه   2».براي زنان و كنيزان خويش دامن نگشايند
 .كه متعه جزء هيچ كدام از اين دو نيست و كنيز منحصر كرده است، حال آن

البته ضعف اين استدلال كاملاً مشخص است، زيرا كساني كـه متعـه را حـلال    
كه همسر  بنابراين مقاربت با آن را هم به دليل اين. دانند انند، آن را نيز زوجه ميد مي
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كه از شيخ مفيد نيز نقل گرديده اسـت،   علاوه، چنانه ب. دانند شرعي است، حلال مي

اي كه از  نساء در مدينه، پس چگونه آيه ةمنون در مكه نازل شده است و سورؤم ةسور
نساء را كه مؤخر بر آن نازل شده  ةسور 24آيه  تواند يلحاظ زمان نزول مقدم است، م

  .حال آنكه اولين شرط در ناسخ آن است كه مؤخر بر منسوخ باشد 1است، نسخ نمايد
نصـف   «: آية دوازدهم سوره نساء در مقام بيان توارث زوجين مـي فرمايـد   -2

دانيم در  مي در صورتيكه ».مرده ريگ زنانتان از آن شماست، اگر فرزند نداشته باشند
زوجه تلقـي   ،بنابراين با توجه به اين آيه، متعه .برند متعه زوجين از همديگر ارث نمي

آيـد كـه يكـي از مشخصـات وقـوع       فوق چنين بر مي ةبه عبارت ديگر از آي. شود نمي
بنابراين متعه، زني . زوجيت توارث زوجين است، در صورتي كه در متعه چنين نيست

فوق حكم متعه را نسـخ كـرده    ةبه رسميت بشناسد و مدلول آينيست كه قرآن آن را 
حـال  . زن و تأمين معاش وي بر مرد واجـب اسـت   ةچنين در امر نكاح، نفق هم. است
 .نابراين متعه خلاف شرع و منسوخ استب. كه در متعه چنين نيست آن

اي پيـامبر، وقتـي زنـان را طـلاق     «: دارد طـلاق مقـرر مـي    ةسـور  آية اولِ -3
عـده را نگـه    ةطلاق دهيد و شمار) در ايام طهارت از حيض(يد، به هنگام عده ده مي

و چون متعه به طلاق نيازي ندارد و بـا انقضـاي مـدت، عقـد خـود بـه خـود         ».داريد
فوق حكم متعـه را نسـخ ضـمني كـرده      ةمنفسخ مي گردد، بنابراين بايد گفت كه آي

ه وجود ندارد، ايضـاً  در متعه عداند كه چون  برخي هم مضاف بر اين مدعي شده. است
 .دليل بر تحريم آن است

بـه ايـن دو    العيون و المحاسنو شيخ مفيد در  الانتصارسيد مرتضي در كتاب 
ه داخل پاسخ آنان چنين است كه توارث، طلاق و عد ةاند و خلاص ايراد بالا پاسخ داده

شـود، بلكـه امـر    در ذات و ماهيت زوجيت نيست كه با فقدان آن زوجيت نيـز باطـل   
كه با ارتـداد ولعـان    ثانوي است كه در وقوع يا عدم وقوع زوجيت دخالت ندارد؛ چنان

زني كه شوهر خـويش را  . شود و ديگر نيازي به طلاق نيست نيز عقد نكاح منفسخ مي
چه در طـلاق قبـل از    برد، چنان خويش ارث نمي هرزن ذمّيه از شو نيزكشته باشد و 
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عـدم تـوارث در    ةبعـلاوه مسـئل  . ه لازم نيسـت ئسه نگهداري عدايمقاربت و طلاق زن 
  .كه خواهيم گفت مورد اختلاف است و برخي معتقد به توارث هستند متعه چنان

 
  اجماع

مسلمانان آن را قبول دارنـد   ةمتعه اجماعي است و هم حكمِ اهل سنت معتقدند نسخِ
ه اجمـاع تـا چـه حـد     ك ـ در مورد معناي اجماع و ايـن . و اين خود دليل شرعي است

هـاي   خصوص از نظر علماي شيعه بحـث ه تواند دليل شرعي باشد، در علم اصول ب مي
واني شده و بطور مشروح گفته شده است كه اجماع دليل مستقل شرعي نيسـت و  افر

حال بر فرض كه نظر موافقـان اجمـاع را هـم    . ارزش استناد در احكام شرعي را ندارد
همه مسلمانان يا حداقل رأي همه فقها يا رأي همه صـحابه   بپذيريم، از نظر آنان رأي

چنانكه قبلاً . حجت است، حال آنكه در مورد بحث چنين اجماعي وجود نداشته است
اند و شيعه نيز  در سخنان ابن حزم ديديم تعدادي از صحابه به نسخ متعه معتقد نبوده

در اين مورد چنگ بر باد هوا بنابراين توسل به اجماع  .نسخ و تحريم آن را قبول ندارد
  . انداختن است

  
  سنت

. عمده ترين استناد اهل سنت در مورد حرمت متعه بر تحريم آن بواسطه سنت اسـت 
. ما قبلاً سخنان ابن حزم را در اين خصوص آورديم. اند احاديثي در اين خصوص آورده

ا نيـز در  اينك سخنان فقيه و فيلسوف برجسته هموطن ابن حزم، ابن رشد قرطبـي ر 
ازدواجهاي فاسد و تحريم شده و «ابن رشد در ذيل عنوان . كنيم اين خصوص درج مي

اما نكاح متعـه،  « :نويسد شمارد و مي متعه را نيز از اين قبيل ازدواجها مي »حكم آنان
در تحريم آن متواتر است، ليكن در تـاريخ  ) ص(هر چند كه اخبار مروي از رسول االله 

تاريخ تحريم آن در برخي روايات روز نبرد خيبر، در برخي  ».تتحريم آن اختلاف اس
القضـاء، و   ه الوداع، در برخي عمـر  روز فتح مكه، در برخي غزوة تبوك در برخي حجه 

اكثريت صحابه و همگي فقهاي بلاد به تحـريم  . در برخي عام اوطاس اعلام شده است
سـورة   24ليت آن به آيـة  عباس بر ح  همچنين روايت شده است كه ابن. آن معتقدند

از . افزود را بر آن آيه مي »اجل مسمي«كرد و به قرائت خويش عبارت  نساء استناد مي
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متعه رحمتي از جانب پروردگـار بـود بـر امـت حضـرت      «:گفت  وي نقل است كه مي

سـاخت، جـز نابكـاران كسـي بـه زنـا آلـوده         و اگر عمر آن را ممنوع نمي) ص(محمد 
اند و نيـز از   عباس روايت كرده جريح و عمربن دينار از ابن را ابناين سخنان » .شد نمي

ما در عهـد رسـول   «: گفت عطاء روايت شده است كه از جابربن عبداالله شنيدم كه مي
كـرديم،   بكر و نيمي از دوران خلافت عمر، متعه اختيـار مـي   و در زمان ابي) ص(اكرم 

شود كه ابـن رشـد نيـز مثـل      ملاحظه مي 1».سپس عمر آن را بر مردم قدغن ساخت
فقهاي ديگر اهل سنت معتقد است كه متعه منسوخ است و پيامبر آن را تحريم كرده 

دهد كه نسخ متعـه را توسـط    وضوح نشان مي  چند كه ادامة سخنان وي به هر. است
پيامبر بايد به ديدة ترديد نگريست، تشويش و تضاد در تعيين تاريخ تحريم متعه نيـز  

سـازان دروغ   ي جـاعلان و حـديث  گاچه است و نشانگر ناشيگري و دستپدليل نبود بي
هـاي   سازان نيز در تعيـين تـاريخ تحـريم و انتسـاب پرداختـه      حديث. پرداز بوده است 

زيرا واقعيت اين است . اند گاه به نعل وگاه به ميخ زده) ص(ذهني خود به رسول اكرم 
رشد ديديم، در  در ذيل سخنان ابنكه تحريم متعه نه در زمان پيامبر بلكه چنان كه 

در هر حال و برحسب اصول، گرايش عمـده در   .زمان خلافت عمر صورت گرفته است
زيـرا احاديـث   . فقه شيعه بر اين است كه نسخ قران با سنت غير قطعي ممكن نيست

  .اخته استنمتواتري در دست است كه فقط قرآن را معيار ش
عرضه كرد و با قرآن سـنجيد و در صـورتي   گويد احاديث را بايد به قرآن  و مي

هـاي احاديـث    به ويژه آنكه در كتـاب . كه مخالف قرآن باشد، بايد آن را به دور ريخت
بينيم كه جيره خوراني چـون ابـو هريـره و كعـب      اهل سنت، روايات ناصحيحي را مي

ود برخي زحمت نقد و بررسـي احاديـث را بـه خ ـ   . اند الاحبار آنها را ساخته و پرداخته
اند و احاديث مخـدوش   هايي مثل سيري در صحيحين نوشته اند و كتاب هموار ساخته

در همـين بـاره   . انـد  هاي صحاح اهل سنت استخراج كـرده  و بعضاً كفرآميزي از كتاب
البته جعل و . و پنجاه صحابي ساختگي مرتضي عسگري مفيد است مطالعه كتاب صد

ست، در روايات شـيعه نيـز احاديـث    هاي اهل سنت ني وضع احاديث مختص به كتاب
كـه برخـي از    چنـان . مجعول كه داراي مضـامين خرافـي و كودكانـه اسـت، فراواننـد     
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نظران به حق معتقدند كه حتي احاديث كتب اربعه را نيز نبايد بـدون دقـت و    صاحب
و بهمين دليل مسئله علم رجال و درايت براي نقادي حـديث ايجـاد   . 1نقادي پذيرفت

با اكراد اختلاط نكنيد، چون آنها طايفه اي از اجنه بوده «اديثي از قبيل اح. شده است
يا احاديثي كه ايستادن زمين را بر پشت  2»اند كه خداوند بصورت انس در آورده است

كند و غيره كه با هيچ معيار قرآني و منطقي سازگار نيست، و به هـيچ   ماهي بيان مي
  .خورد دردي نمي

آنان بايد  زاند كه احاديث منقول ا رها بر اين تأكيد كردهبا ) ع(ائمه معصومين 
با قرآن و سنت قطعي پيامبر مقايسه شود تا در صورت مخالفت با قـرآن و سـنت بـه    

كار جعل حديث به حدي بالا گرفته بود كه فحولي از فقهـاي شـيعه   . كنار نهاده شود
ا بـه يكبـاره تحـريم    مانند سيد مرتضي علم الهدي و پيروان او عمل به خبـر واحـد ر  

عاملان به خبر واحد نيـز معيارهـايي را   . دانست »هدم دين«كردند؛ ابن ادريس آن را 
در . اند تا به هر حدثنايي بها داده نشود در راوي شناسي و سنجش حديث ايجاد كرده

اين خصوص در علم اصول بحثهاي عميق و مطولي صورت گرفته است حـال چگونـه   
ا با تكيه بر چنين معياري نسخ نمود؟ وانگهي بر فرض تسليم ممكن است كتاب خدا ر

باز به مسئله نسخ  ،)اعم از قطعي يا اخبار آحاد(به امكان نسخ قرآن به واسطه حديث 
چـون عـلاوه بـر مضـطرب و     . حكم متعه از جانب پيامبر بايد به ديده ترديد نگريست

كـه   پيـامبر، چنـان   مشوش بودن احاديث نقل شده در خصوص تحريم متعه از جانـب 
هاي معتبر ديگر اهل سنت  قبلاً هم در سخنان ابن رشد و ابن حزم آورديم و در كتاب

نيز آمده است، بسياري از صـحابه و تـابعين تـا دوران خليفـه دوم، متعـه را مشـروع       
اند؟  پس اين چه نسخي بوده است كه صحابه پيامبر از آن بي اطلاع بوده. دانستند مي

يم همه آنها گوش به فرمان پيامبر نبودند و بـر دسـتورات آن حضـرت    مگر آنكه بگوي
  !اند نهادند، و معاذ االله مرتكب زنا شده وقعي نمي

علاوه بر اين، در مقابل اخباري كه اهل سنت بر تحريم متعه از جانـب رسـول   
اند، اخبار ديگـري هـم در كتابهايشـان مسـطور اسـت كـه خـلاف ايـن را          اكرم آورده
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ثلاً احمد بن حنبل در مسند خويش از قول عمران بن حصين آورده اسـت  م. گويد مي
كرديم، در زمـان پيـامبر چنـين     متعه در قرآن آمده است و ما هم بدان عمل مي«كه 

در سـنن  » .بود، قرآن آن را تحريم نكرد و پيامبر نيز تا روز مـرگ آن را نهـي ننمـود   
رباره متعه از فرزند عمـر سـوال   مردي از اهل شام د«ترمذي نيز چنين آمده است كه 

پسـر   »پدرت آن را تحريم كـرده اسـت  «: شامي گفت ».حلال است«: و او گفت »كرد
تـوانم   پدرم تحريم كرده لكن پيامير آن را تجويز نموده است و مـن نمـي  «: عمر گفت

كه قبلاً ذكر شد، جابر بن عبداالله و   چنان 1»سنت پيامبر را رها كنم و پيرو پدرم باشم
ن عباس از طرفداران سر سخت آزادي ازدواج موقت بودند، در اين خصوص منـاظره  اب

مـتن ايـن    دالحدي ابن ابي. آتشيني بين ابن عباس و ابن زبير در مسجد مكه درگرفت
عباس را به لحاظ اعتقـاد بـه حليـت     زبير، ابن در آن مناظره ابن. مناظره را آورده است

عبـاس كـه در آن    منبر علناً به وي تاخـت، ابـن   متعه به باد سرزنش گرفت و بر بالاي
 سو شده بود، خود را بـه جلـوي منبـر    گذراند و چشمانش كم زمان دوران پيري را مي

در مورد حرمت يا حليت متعه بهتـر اسـت   «: زبير گفت رساند و ضمن رد اتهامات ابن 
سـماء دختـر   ازبيـر،   لازم به ذكر است كه مادر عبداالله ابـن  2».اين را از مادرت بپرسي

زبيـر   بكر بوده است كه با عقد متعه به حبالة نكاح زبير درآمده بـود و عبـداالله ابـن    ابي
  . محصول چنين ازدواجي بوده است

الهدي، فقيه و متكلم برجستة شيعه در كتاب الانتصار ضـمن   سيد مرتضي علم
كـه در بـاب   اند، در مورد روايـاتي   دانسته هايي كه متعه را جايز مي بر شمردن صحابي
گويد كه اين روايات از طعن و ضعف در امان نمانده اسـت و   اند مي تحريم متعه آورده

اند و اين قبيل روايـات را   اصحاب حديث و ناقدان، راويان آنها را عاري از طعن نداسته
هاي مربوطه معلوم است و نيـازي   حال راويان اين روايات در كتاب. اند ضعيف انگاشته

اگر اين روايات بر فرض از همة نقدها و ايرادهـا مبـرا باشـند، بـاز در     . تسيبه تكرار ن
و قابـل اسـتناد    آور علـم -بنا به مشرب سيد مرتضـي –نهايت اخبار آحادي هستند كه 

______________________________________________________ 
چا، قم، مكتبه اسماعيليان، بي تا، بي ، 4، ججامع المدارك في شرح مختصر النافعسيد احمد خوانساري،  . 1
  .436، ص 4،  به نقل از سنن ترمذي، كتاب الحج، باب ماجاء في المتمتع و مسند احمد، ج289ص
  .489صبي چا، بيروت، احياء التراث العربي، بي تا، ، 4ج ،شرح نهج البلاغه الحديد، ابي ابن.  2



٢٧ / دورنماي حقوقي ازدواج موقت
 

. گونه روايات با روايات معارض دال بر تجويز متعه متناقض اسـت  علاوه اين نيستند، به
سـورة نسـاء    24ر مورد برداشت شيعه از آية الهدي به دفع ايرادهايي كه د گاه علم آن

  1.اي از آن را ذكر كرديم پردازد كه ما قبلاً گوشه وارد شده است، مي
فقيه عـالم و دقيـق ديگـر شـيعي، ابـن ادريـس حلـي نيـز در ايـن خصـوص           

ازدواج موقت در شريعت اسلام مباح و مأذون است و بـر حسـب قـرآن و    «: فرمايد مي
اند كـه   برخي ادعاي نسخ آن را نموده. باشد مان مشروع ميسنت متواتر و اجماع مسل

 2».بايد رنج اثبات آن را متحمل شوند و البته اين مانند مشت بر سندان كوبيدن است
هـاي سـيد    ادريس سپس در رد شبهات وارده بـر نظريـة شـيعه همـان اسـتدلال       ابن

  .دآور بدون ذكر مأخذ مي مرتضي را تكرار و حتي عين عبارات او را
بـاره   االله عليه نيز به سبك و شيوة موجز خود، در اين مرحوم شهيد اول رضوان

در مشروع بودن متعه اختلاف نيست، ادعاي منسوخ بودن آن ثابت نشـده  «: گويد مي
   3».باشد است و تحريم آن از جانب برخي از صحابه قابل قبول نمي

به اختنـاق حـاكم بـر    اشاره شهيد اول به تحريم برخي از صحابه كه با عنايت 
معـروف  اي اسـت بـه خطبـة     محيط زندگي وي با احتياط و تقيه همراه است، اشـاره 

هاي فقه و حديث و تفسير آمـده اسـت و مرحـوم     دوم كه در بسياري از كتابخليفة 
گويد كه ايـن   هاي اهل سنت، مي علامه طباطبايي ضمن برشمردن منابع آن از كتاب

   4.لصدور استقول عمر نزد اهل سنت مسلم ا
) ص(دو نوع متعه در عهد رسول االله « :سخن عمر در تحريم متعه چنين است

يكـي  . كنم و متخلفان را مجازات خواهم نمود وجود داشت كه من هر دو را قدغن مي
  ».و ديگري متعة زنان است) حج تمتع(از اين نوع، متعة حج 
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انـد كـه متعـه     كننـد، گفتـه   هاند اقدام خليفه را توجي ـ برخي از اهل سنت كه خواسته

نخست توسط خود پيامبر تحريم شده بود و عمر با اين سخنانش قصد تاكيد بر آن را 
داشته است و او در مقام خلافت و به عنوان مجري شرع، بر نهي پيامبر تاكيد مجـدد  

راه را بر اين توجيـه   اما صراحت سخن خود عمر. دهد نموده و به متخلفان هشدار مي
دواج در زمان پيامبر وجود داشته اسـت  گويد كه اين نوع از او به صراحت مي .بندد مي

بنابراين صراحت كلام عمر جايي براي بحث . كند ولي حالا خود راساً آن را تحريم مي
، بلكه از طرف خود عمـر  )ص(م متعه، نه از جانب رسول االله يگذارد كه تحر باقي نمي

  .صورت گرفته است
و تجـاوز بـه    ،ي، مقابله با نصأبدعت، اجتهاد به ر ،تحريمپيداست كه اين نوع 

كار مجتهد و مفتي و قاضي و حاكم تفسير قانون است، نه تحريف و . حريم شرع است
احكام اسلام كه از لحـاظ تئـوري همگـي تعبـدي     . تجاوز و دست درازي به حريم آن

اجـازه داده  است و جاي خود دارد، حتي در حقوق لائيك نيـز بـه قاضـي يـا دادرس     
نشده است كه دامنة تفسير و اجتهاد خود را چنان توسعه دهـد كـه نـص و منطـوق     

كه قانون را تحريـف كنـد، يـا بـه      قانون را دستخوش تغيير قرار دهد، چه رسد به آن
گـذار در مـوارد    دايرة تفسير قـانون، كشـف نظـر قـانون    . تشريع و وضع قانون بپردازد

ن و پيـدا كـردن   نّقالفاظ و عبارات آن براي احراز قصد ماجمال و ابهام قانون و نقادي 
گـذار در مـوارد اجمـال و سـكوت نـص       هاي موافق با روح قانون و قصد قانون راه حل

تر شود كه خود قانون نيز دستخوش تغييـر   حال اگر اين دايره چنان فراخ. قانون است
گـذاري   قانون ةسفو مورد تعرض دادرس قرار گيرد، در اين صورت معناي شريعت و فل

گرايان و كساني كـه در مقابـل نصـوص     يأحتي خود عمر در نكوهش ر شود؟ ميچه 
زدند و زير پوشش اجتهاد، نظر خود را بر شـريعت تحميـل    واضح دست به تفسير مي

از اهـل راي دوري كنيـد كـه آنـان     «: گفـت  آورد و مي كردند، فرياد اعتراض بر مي مي
فـرا گيرنـد،   ) نـص قـانون را  (احاديـث را   نـد ا تهدشمن سنت هستند و چـون نتوانس ـ 

حـال چگونـه    »1دان اند و مردم را نيز گمراه كرده شده هاند و گمرا رأيگرايي پيشه كرده
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وجـود   )ص( گويد كه متعه در زمـان رسـول االله   است كه عمر خود با اين صراحت مي
گي ايـن سـوالي اسـت كـه پاسـخ آن را بـه سـاد        كـنم؟  داشته است و من تحريم مي

  .ن يافتاتو نمي
يجـاد كـرد   ااي كه عمر سنگ بناي آن را نهاد، زاوية انحرافي  در هر حال رويه

شد، بـا ايـن شـيوة خطرنـاك،      رفت، از سنت و شريعت دورتر مي يشتر ميپكه هرچه 
گرايان در شرع و عـاملان بـه استحسـان و مصـالح      رأي و عقل طرفداران قياس و اهل
اي از انحراف كشانيد كه فرياد اعتراض خـود علمـاي    رطهچنان و مرسله دين خدا را به

واكنش چنين انحرافي، پيداپش مذهب فقهي سـخت سـنت    .اهل سنت نيز برخاست
گراي حنبلي بود كه با ظهور مكتب ظاهري و رجـل دوم آن، ابـن حـزم، اخبـارگراي     

  1.موشكاف و تندگوي، به اوج خود رسيد
. متعه، در حقوق شيعه اجماعي است حكمِ به هر تقدير اعتقاد به عدم نسخِ

، در كتاب هفتم از جلد دوم به پيروي از فقه اماميه، بدان 1313قانون مدني مصوب 
  :گويد قانون ياد شده مي 1075ماده . صحه گذاشته است

ليكن قانون ازدواج  ».نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني باشد«
شارحان قانون مدني نيز تحت . استموضوع متعه را مسكوت گذاشته  1310مصوب 

اند و با سكوت از  تأثير جو حاكم، مواد مربوط به نكاح منقطع را به طاق نسيان نهاده
قانون مدني و  1075با وجود اين، تاكنون قانوني در نسخ ماده . اند كنار آن رد شده

ابراين در بن. نكاح منقطع، به تصويب نرسيده است بارةساير مواد از قانون ياد شده در
كشور ما هميشه متعه از نظر حقوقي، قانوني بوده است و آزادي آن منع نگرديده 

هر چند كه رفته رفته از وسعت آن كاسته شده و شايد با مسامحه بتوان گفت . است
با وجود اين متعه . كه جامعه اين نهاد حقوقي را به سمت نسخ عملي سوق داده است

نظريه مشورتي اداره  .ه است و اكنون نيز ممنوع نيستدر ايران هيچ وقت ممنوع نبود
  .كند حقوقي دادگستري كه اخيراً اعلام شده نيز بر اين امر تأكيد مي
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زن و مردي از اتباع ايتاليا بر اساس «ال كه ؤاداره حقوقي دادگستري در مقابل اين س
ن ايران پذيرفته اند، آيا اين ازدواج از نظر قواني آداب مذهب شيعه ازدواج موقت نموده

متعه يا (نكاح منقطع «: نظر مشورتي خود را چنين اعلام نموده است »است يا نه؟
قانون مدني ايران و بر اساس ضوابط مذهب  1075به موجب ماده ) ازدواج موقت

  ».1شيعه پذيرفته شده است و داراي اعتبار قانوني است
  
  گيري نتيجه
نوشتن اين مقاله هرچند كه جانبدارانه هم  كه در مقدمه هم اشاره شد، هدف از چنان

هـاي   نظر برسد، اصرار بر يك طرف قضيه نيست، بلكه سعي شده اسـت كـه ريشـه    به
حقوقي و بازتاب اجتماعي اين مسئله بيشتر بررسي و شكافته شود و اين نهاد حقوقي 

ز تـري همـراه باشـد و ا    تـر و صـحيح   بينانـه  در صورت احياء و نوزايي، با بيـنش واقـع  
هاي غلط و اشتباهات پرهيز شود، تا عواقب اجتماعي سوئي ايجـاد نكنـد يـا     برداشت

سرشـت   باعث صدمه به نيمة دوم پيكر جامعه و موجب آزردگي و نـاامني زنـان پـاك   
كشور نشود و فرصت قانوني به مردان طماع و بـدون احسـاس مسـئوليت ندهـد كـه      

  .هاي ديني بشود و ارزشباعث آزردگي خاطر زنان و مردان آگاه از اسلام 
شمشـير دو دم خطرنـاكي اسـت كـه     ) متعه(رسد كه ازدواج موقت  نظر مي  به

تواند در  متعه مي. دست گرفت تواند مفيد يا مضر باشد، لذا بايد با احتياط آن را به مي
مورد افرادي كه به آن نيازمند هستند، مفيد باشـد و باعـث تقـوي و پاكـدامني آنـان      

  .گردد
ورد افرادي كه خداوند با داشـتن همسـر آنـان را از توسـل بـه ازدواج      اما در م

نياز ساخته است، مضر و خطرآفرين باشد و موجب نقار و نـزاع و در نهايـت    موقت بي
رو هرچند كه مقدار محـدود و مشـخص ايـن دارو     از اين. پاشيدگي خانواده شود ازهم
نشدة آن مهلك اسـت   ف حسابتواند وضع بيماري جامعه را بهبود بخشد، اما مصر مي

گذار بايد سرنوشت كل جامعه را  قانون. سازد هاي ديگر دچار مي و جامعه را به ناراحتي
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اين نكته نيز نياز به تكرار نـدارد  . هاي فردي يك عدة خاص را درنظر گيرد نه خواسته
كه در صورت حمايت از اين نهاد حقوقي، بايد مقررات هوشمندانه و سنجيدة قـانوني  
تدوين و تنظيم گردد و نظم جامعه بـه چنـد مـادة مـبهم در قـانون مـدني يـا آراي        

ثبت رسمي مراتب انعقاد و انحلال عقـد و درج  . متشتّت و فتاوي متضاد سپرده نشود
بينـي شـود و ازدواج موقـت غيـر      شروط ضمن عقد طرفين در عقدنامة رسمي پـيش 
  .»االله العالم باحكامهو«رسمي، مخل نظام جامعه تلقي و ممنوع اعلام شود 
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